
سه تا ماهى بود. يكى قرمز، يكى آبى، يكى سياه.
هر سه تا ماهى گرسنه بودند.

ماهى آبى گفت: «من يك خرچنگ مى گيرم!»
ماهى قرمز گفت: «من توى روغن سرخش مى كنم!»

ماهى سياه گفت: «من هم مى خورمش!»
يك دفعه خرچنگ آمد و گفت: «آهاى، آهاى... كى 

بود؟ چى گفت؟»
هر سه تا ماهى گفتند: «ما نبوديم. آب بود. هر چى 

گفتيم تو خواب بود.»  و رفتند كه رفتند.
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يكى بود، يكى نبود. خاله سوسكه، تنها بود. نه دوستى داشت نه همدمى.
يك روز با خودش فكر كرد: «بايد يك دوست براى خودم دُرُست كنم!»

بعد رفت و از شيرينى فروشى چند تا شكلات خريد. با آن ها يك دوست 
شكلاتى براى خودش درست كرد. اسمش را گذاشت 

«شكلاتى»
خاله سوسكه رو به روى «شكلاتى» نشست و گفت: 

«مى خواهم دستت را بوس كنم!»
و يواشكى يك تكّه از «شكلاتى» را خورد 

گفت: «مى خواهم پايت را بوس كنم!»
و يك تكِه ى، ديگر از «شكلاتى» را خورد.
سوسك همسايه از راه رسيد و گفت: «بهَ 

بهَ، چه بوى خوبى!...»
خاله سوسكه گفت: «بوى شكلات 

است.»
سوسك همسايه گفت: «به من هم 

مى دهى؟»
خاله سوسكه گفت: «بفرما!»

بعد دو تايى «شكلاتى» را خوردند تا تمام 
شد. خاله سوسكه گفت: «اىِ واى... دوباره 

تنها شدم!»
سوسك همسايه گفت: «نه! من با تو هستم. تو 

هم با من هستى. ما دو تا با هم دوستيم.»

شكلاتى براى خودش درست كرد. اسمش را گذاشت 

خاله سوسكه رو به روى «شكلاتى» نشست و گفت: 

و يواشكى يك تكّه از «شكلاتى» را خورد 

و يك تكِه ى، ديگر از «شكلاتى» را خورد.
سوسك همسايه از راه رسيد و گفت: «بهَ 

بعد دو تايى «شكلاتى» را خوردند تا تمام 
شد. خاله سوسكه گفت: «اىِ واى... دوباره 

سوسك همسايه گفت: «نه! من با تو هستم. تو 

بود و بود و بود

دوست شكلاتى

• تصويرگر: ميترا عبداللهي

سه تا ماهى بود. يكى قرمز، يكى آبى، يكى سياه.
هر سه تا ماهى گرسنه بودند.

ماهى آبى گفت: «من يك خرچنگ مى گيرم!»

•تصويرگر: ميترا عبداللهي

هاچين  واچين
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بگو گلابى!
- گلابى...
_ زير لحاف آبى
 بايد كه زود بخوابى

بگو سيب
- سيب...
- از روى شاخه
 بِپرَ توى جيب

هيچانه
اتَلَ و مَتلَ يه بچّه
بچّه كه نه، تربچه
رفت و نشست تو باغچه
گفت كه منم يه غنچه
تربچه، غنچه مى شه؟
نه،نه، نه نمى شه
تربچه جان كجايى
غنچه كه نه، بلايى
بله و بلا، بلاچه
غنچه، كچل كلاچه

ماشين خاله موشه
عكس يه گربه روشه

•••           
گربه كنار موشه

بستنى مى فروشه

كلمه بازي

عكس يه گربه روشه
•••           

گربه كنار موشه
بستنى مى فروشه

شعرهاى بند انگشتى

    اسمش چيه؟
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اسمش چيه؟
ستاره

خونه ش كجاس؟
رو ابرِ پاره پاره

چه رنگيه؟
سفيده

كارش چيه؟
نور مى ده

بهَ بهَ، چه كارى داره
صد آفرين ستاره!

كارش چيه؟

بهَ بهَ، چه كارى داره
صد آفرين ستاره!ستاره!ستاره!
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